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 يمانظهور  ـدرايران فكرديني احياي

 ظهور ماني
با برخورداري   ن  و هيربدا  اردشير پاپكان، مؤبدان     معنويت گسترانة  برنامه هاي  درتعقيب  

ازحمايت همه جانبة سياسي و مالي دستگاههاي دولتي در سراسر كشور پراكنده شدند و فعاليتهاي         
نهضت سراسري    . مفاسد اجتماعي به راه انداختند    دامنه داري را درراه تبليغ دين و مبارزه با كژيها و   

دركنار فعاليتهاي    . دسابقه بو  بازگشت به دين و جنب و جوش ناشي ازآن در تاريخ ايران بي 
كردن آئين زرتشت و ترويج مراسم عبادي، در خارج ازحوزة        گير گستردة مؤبدان براي همه

فقاهت رسمي نيز كساني با نيت ايجاد يك دين همه گير اقداماتي درراه معرفي چهره ئي نوين و    
پيراموني كشور  پسند و مورد قبول اقوام غير زرتشتي ساكن در نواحي      ناشناخته از يك آئين همه 

 .  بارزترين چهرة تاريخي در اين زمينه شد   ماني.  به عمل آوردند  

اكنون ( يك خانوادة همداني مقيم يكي از روستاهاي كسكر  از) م 215متولد سال  (ماني 
 پدرش    .انند  ميرس پارتي حكومتگران   را به  نسبش  روايتهاي سنتي بود كه  ) واسط در جنوب عراق  

 در تيسپون ميزيست و تحت تأثير افكار نوين    1ه به نوشتة ابن النديم  فاتك مردي تحصيلكرده بود ك  
 دشتميشان اواخر عمرش به   به روايتي در او2.ي قرار داشتكماي ماندائي و غنوصفيلسوفان و ح
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اين مكتب در اوائل قرن اول  . است ) شناخت قلبي خدا و حقيقت  (ماندا يك عبارت آرامي به معناي عرفان    -2

حي توسط متفكران كلداني در حوالي بابل شكل گرفت و به زودي در ميان متفكران دينگراي يوناني    مسي
و ترجمة )  شناخت مبتني برالهام    (يك عبارت يوناني به معناي اشراق    ) Gnosis( غنوص  . جا باز كرد

گرفت و حران و براساس افكار زاهدانه و صوفيانة كلدانيها شكل  اين مكتب اساسا در.  است»ماندا«
يافتة كلده و    صابئين پيروان مكتب عرفاني تحول .  يونانيان مهاجر به اسكندريه و حران به آن غنا بخشيدند

بابل بودند كه ريشه در نجوم بابلي و ستاره پرستي كهن داشتند و نوعي توحيد زهدگرايانه را به وجود    
از جهات مختلفي با يكديگر اشتراك و      هرسه اين مكتبها چون اساسا در كلده شكل گرفتند،     . آورده بودند

در هرسه اين مكتبها ميتوان رد پاي تعاليم عرفاني زرتشت را يافت و ادعا كرد كه اينها      . شباهت داشتند 
 يعني در حقيقت. تحت تأثير دين ايراني در خاورميانه و در منطفة نفوذ فرهنگ ايراني شكل گرفته اند
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ماني نزد حكماي حران  1. ماندگار شد  پيوست و در همانجا   مغتَسِله رفته به فرقة ديني   )در خوزستان (

بر روح او تأثير   و غنوصي ها رد و افكار زهدگرايانه و دنياگريزانة ماندائيها     و نصيبين تحصيل ك   
بود، ة خوزستان و عراق  مغتسل داستانهاي ديني   و چون از كودكي تحت تأثير شديد  ؛بسيار نهاد

تحت تأثير همين    .  چنان به ذهن خود تلقين كرده بود كه جهان به يك پيامبر نوين نياز دارد        
 احساس ميكرد كه آن پيامبري كه جهان در انتظارش نشسته است او  ين نوجواني سنخودتلقيني، در 

و   ناميده ميشد را ديد   توأم فرشتة وحي كه  او چنان غرق تفكر در اين زمينه بود كه يكبار   . است
خويشتن را پاكيزه بدار و از شهوتها و اميال نفساني دوري   «:  به او ميگفت آوازش را شنيد كه  

  سالگيش همان فرشته بر او ظاهر شد وگفت كه پروردگار روانبخش        24الي سپس درحو  . »گزين
تبليغ دين نوين به پا   كند كه هنگام آنست كه براي   او ابلاغ است تا به مأمور كرده )  فرشته را (وي را 
 2. و راه رستگاري را به مردم نشان دهد   خيزد

 ايراني افتاد و عقائد    به فكر ايجاد تحولي عظيم در دين     م239درسال  به هرحال، ماني   
بنظر ميرسد كه   .  براي آن به تبليغ پرداخت  درعراق و خوزستان  درونيش را به رشتة تحرير درآورد و        

 درگذشت، ماني از يك شخصيت والا و نفوذ چشمگيري    پاپكان   كه اردشير241تا سال 
عنوان يك  بكه درهمين سال انجام شد        تاجگذاري شاپور   در مراسم  برخوردار بوده است؛ زيرا   

 اين    . وگويا هم او بود كه تاج شاهنشاهي را برسر شاپور نهاد كرد،شخصيت بلندپاية ديني شركت   
 او به قصد تأثيرگذاري بر    .قضيه معلوم ميدارد كه ماني از يك خاندان صاحبنام از مغان بوده است  

 و توانست شاپور      به شاپور تقديم كرد  شاپورگان افكار شاپور تعاليم مدونش را دركتابي با عنوان       
دار بود متوجه اهميت افكار خودش سازد و زمينة فعاليتهاي بيشتر      را كه مردي آزادانديش و دين

از اين سال ماني عملا در زمرة يكي از مؤبدان بلندپايه در نظر مردم جلوه       .سازدتبليغيش را فراهم   
موقعيت فعاليتهاي تبليغيش      او با برخورداري ازهمين  . كرد كه حمايت شاهنشاه را با خودش دارد

                                                                                                                                             
ذهان كلدانيهاي انديشمند نهاده بود، آنها را به تدريج از افكار ديني   تأثيري كه تعاليم عرفاني زرتشت بر ا  

 مغتسله    . اين مكتبها از آن بيرون آمد - سرانجام-كهن عراق دور ساخته به تفكر نويني سوق داده بود كه   
پيروي    ) يحيي/ يونس (»يوهانس«فرقه ئي از ماندائيها بودند كه گويا از يك پيامبر آرامي تبار به نام 

كردند، و پيامبرشان به آنها وعده داده بود كه به زودي پيامبر ديگري ظهور خواهد كرد وسلطنت را    مي
همين انتظار ظهور سبب شد كه      . به دست خواهد گرفت وجهان را پر از عدل وداد خواهد ساخت   

 شوند و بخشهائي از مغتسله و ماندائيها از اواخر قرن دوم ميلادي به بعد جذب تبليغات مبلغان مسيحي     
 .به دين مسيح درآيند  

 . 508: الفهرست -1
 .همان  -2
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أثير از مبلغان مذهب ازآنجا كه اقوام آرامي و خوزي ها به ت. را در عراق و خوزستان گسترش داد 

 ازمدتها پيشتر درانتظار پيامبر نوظهوري      )محلي به نام يوهانس ديرينة  پيران يك پيامبر (مغتسله 
 . دبودند، ماني درميان اين اقوام پيروان بسياري به دست آور    

ما مؤبد .  رسيد كشور رياست دستگاه ديني    منصب به كرتير بدي به نام  ؤ م بعد چند سال 
اواخر او در .  ازراه سنگنبشتة خودش ميشناسيم    كه احتمالا از مغان آذربايجاني بود،    را،كرتير

 مؤبدان مؤبد ايران را     سِمتِسلطنت شاپور اول و سپس در عهد هرمز اول و بهرام اول و بهرام دوم             
 دينگسترانه اش  فعاليتهاي   تا جائي كه شرح  ،داشت، و از نفوذ و قدرت بسيار زيادي برخوردار بود     

اقداماتي كه در جهت سركوب ديني پيروان عقائد       دربارة    نگاشته و درآن    رستمرا دركتيبة نقش    
ده تا اين مؤبد كه بنا به آنچه در كتيبه اش ذكر كر   . غير زرتشتي به عمل آورده داد سخن داده است   

پيش از آن ادارة امور مدارس ديني كشور را در دست داشته، مردي بسيار متعصب و انحصارگرا        
 او. بود، و به جز يك برداشت خاص از دين مزدايسني با هيچ عقيدة ديگري سر سازگاري نداشت  

 را برآن داشت كه يك جلسة مناظره   شاهنشاه كه ماني را مردي بددين و مردم فريب مي پنداشت    
يعقوبي به اختصار مينويسد      . تشكيل دهد و ماني را حاضر آورد تا برسر عقائدش با وي بحث كند         

جان خود را در  چون كه مؤبدان مؤبد در اين جلسه بطلان عقائد ماني را به اثبات رساند؛ و ماني   
 1.خطر ديد از ايران گريخت

 تركستان سفر كرد و    وسغد  به )  دهمين سال سلطنت شپور اول     (م 251ماني در حوالي سال 
او از اين نواحي شاگردان طراز اولش را به سوريه، آسياي صغير،    .  به فعاليت ادامه داد نواحيدر آن 

درآن .  سال به فعاليتهاي تبليغيش ادامه داد  20شرق بالكان و مصر فرستاد؛ و ازآن پس براي بيش از   
ده بود، زمينه براي پذيرش تعاليم ماني       مناطق بعلت آنكه تعاليم بودا زهد و دنياگريزي را رواج دا        

 . بسياري بخصوص در تركستان چين به دست آورد   فراهم بود و ماني موفق شد كه پيروان 

هرمز .  به سلطنت رسيد ماني به ايران برگشت  هرمز اول كه شاپور درگذشت و  273درسال  
مثل پدرش آزادانديش     او 2.داشت لقب »شاه كوشان« و بود كابل و پشاور شهريارحيات پدرش   در
درتعقيب همين سياست، او ماني را   . دوست بود و سياست آزادي ديني را دنبال كرد   مردم و

شايد او فكر ميكرد كه تعاليم ماني كه تلفيق همة        . به پايتخت فراخواند ومورد حمايت قرار داد    
لطنت را    ميتواند در تحكيم وحدت ملي كمك كند و اساس س   ،اديان درون مرزهاي كشور بود 
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 .  را كوشانشاه ميگفتند هريارش تا كويته وخضدار را كوشان، و ش، پشاوروودرة كابل  ناحية قندهار -2
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بعلاوه منطقة فعاليت تبليغي ماني در سالهاي اخير به منطقة حاكميت هرمز نزديك            .  مستحكم سازد 

 . شك هرمز هم به دور از تأثير عقائد ماني نبوده است     بود و بي

 نبود، بخصوص كه   زرتشتي افكار ماني موافق طبع مغان  ولي ازآنجا كه عقائد و 
، حمايت ررأس دستگاه ديني و قضايي كشور قرار داشت    يعني كرتير د  مانيدشمن سرسخت ترين  

هرمز از ماني سبب تضعيف پايه هاي سلطنتش شد و او پس از روي كار آمدنش با رقابت برادرش    
 خواستار  هابهرام مواجه شد كه به ياري بخشي از سپهداران كشور و با برخورداري از حمايت مغ

 و    به ازميان رفتن هرمز انجاميد   274نجام در سال   رقابت دو برادر سر ا    . بودسلطنت براي خودش  
 .بهرام به سلطنت نشست  

 مبارزة علني دستگاه فقاهت زرتشتي با آئين ماني آغاز             بهرام اول    در عهد يكسال و نيمة    
چون ماني از يك خاندان متنفذ بود و ظاهرا    . شد، و اين مبارزه از حمايت دربار برخوردار گرديد       

 داشت، دستگيري و     )عراق، خوزستان، سغد، باختريا     ( غربي و شرقيِ كشور   نقاط پيروان بسياري در   
براي توجيه . قتل او ميتوانست عواقب ناخوشايندي را براي دربار بهرام اول درپي داشته باشد     

 و از ماني     ترين مؤبدان در دربار تشكيل شد     نابودسازي ماني يك جلسة مناظره با شركت بلندپايه      
 دادگاه ويژة روحانيت بود    كه مجمع  ن اي در. و ادعاهاي خويش دفاع كند   ازآئين خواسته شد كه 

  را به اثبات رساندند و فتواي بازداشت اورا صادر  مانيفقهاي زرتشتي با دلائل قطعي ارتداد وكفر  
 درآئين  هطبق سنتي ك. بازداشت و زنداني شد فرمان شاه  اين فتوا به   صدورماني پس از. كردند

، كسي كه از دين برميگشت و مرتد ميشد مي بايست او را به زندان افكنند و   زرتشتي وجود داشت
 به او  كرده آشنا مزدايسنايكسال به او مهلت دهند و با موعظه و دلائل شرعي او را با حقانيت دين 

 احتمال دارد كه ماني را حوالي يكسال در زندان نگاه     1.امكان دهند تا توبه كند و به دين برگردد   
ولي ماني دراثر   . دست ازادعاي نبوت بكشد      و وي را تحت فشار قرار داده باشند تا توبه كند        داشته

خودتلقينيهاي درازمدتي كه از اوان كودكيش آغاز شده بود خويشتن را واقعا پيامبر خدا ميدانست           
 و نه تنها تن  ،و به حقانيت راه خويش مؤمن بود، و به همين سبب بر درستي عقائدش پاي فشرد       

 ميخواست كه دين او را قبول  هند از مؤبدان كه ميكوشيدند وي را توبه د -چه بسا -به توبه نداد بلكه 
 .كنند و از او اطاعت نمايند تا خدا از همه شان خشنود گردد 

   دركتابهاي تاريخي   آمد گزارش درستي اوچه برسرماني ري و حبس ياينكه پس از دستگ 
يك روايت كه بيشتر عموميت    .  شد اعدام 276 در سال   واآنچه مسلم است آنكه   . در دست نيست 

                                                           
 . روزبه ابن مقفعنامة تنسر به پادشاه طبرستان در زمان اردشير پاپكان؛ به روايت  ، 22:  تاريخ طبرستان-1
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.   دارد ميگويد كه پوست او را بركندند و از كاه انباشتند و برسر دروازة شهر گنديشاپور آويختند            

ابن النديم در يك روايتي مينويسد كه ماني را در زمان بهرام پور شاپور اعدام كردند، و پس از   
و هر نيمه اش را برسر يكي از دروازه هاي گنديشاپور      اعدامش جسدش را به دونيم كردند،   

افزايد كه در     ذكر ميكند، و سپس مي    »گويند«وي روايات ديگري را نيز با تذكر عبارت     .  آويختند 
 1. اين مورد كه ماني را به دار آويختند شكي وجود ندارد   

 يتعاليم مان
عراق ميزيست كه آئين       نشين آرامي منطقه ئي   آغاز فعاليتهايش در    از آنجا كه ماني در   

 انتشار يافته بود، و خود او نيز از كودكيش تحت تأثير بخشهائي از تعاليم ماندائيها          آنمسيحيت در  
 با تصريح به اينكه دو دين زرتشت و مسيح اديان   ش كاراوانِبود كه وارد مسيحيت شد؛ وي از 

شت و مسيح است و از طرف   ند صراحتا اعلام داشت كه فرستادة خدا و خاتم نبوت زرت    اآسماني 
خدا مأموريت دارد كه اين دو دين را متحول سازد و دين نويني را كه مجموعة تعاليم اين دو دين            

 از زماني كه از عراق تبعيد شد يا هجرت كرد و به شرق كشور و سپس             .الهي است ترويج كند 
 تعاليم بودا را نيز در    أثير عقايد بودايي قرار گرفت و بسياري از    به تركستان چين رفت، تحت ت 

 آميزه و تلفيقي بود از همة اديان موجود دردرون        او  تعاليم ازاين به بعد  . ه اش وارد كرد  عقيد 
او با  . مرزهاي ايران، از عرفان زرتشت گرفته تا تثليث مسيحيت و تناسخ بودايي و زهد ماندائي      

 بخشد و چنددستگي      تشكيل چنين ديني برآن بود كه اديان درون مرزهاي ايران را وحدت     
 . عقيدتي را ازميان ببرد و ديني همه گير را در ايران رواج دهد  

  بر زهد و دنياگريزي و     بر - همچون مغتسله و مسيحيان و ماندائي ها     -اساس تعاليم ماني  
تعاليم او انسان را به انزواگرايي و  .  شالوده ئي كه به جهان با يك ديد بدبينانه مينگريست بنا شده بود   

خاصيت مبدل ميكرد كه جهان را      سوق ميداد و به موجودي بي    جهانوجهي به امور  ت بي
به دنياخواهان واميگذاشت تا خود در دنياي اوهام صوفيانه ازدنيا دست بشويد و درخوابي       

 . بيدارنشدني بزيد و به گمان خود، با دست شستن از دنيا آخرت را براي خودش تضمين كند    

 عقيده داشت كه حاكميت جهان  -ي شرق آسياي صغير     هارواني  با تأثيرپذيري از ز -ماني
 -اين دو نيرو   ؛ دردست دونيروي خير و شر است كه هردو قائم به  ذاتند و از ازل وجود داشته اند      

جايگاه       در ازل دو دنياي جداگانه داشتند؛ جايگاه اولي درآسمان و    -يكي نور و ديگري ظلمت 
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 شر و ظلمت برنور چيره شد و دنياي او با دنياي نور           دومي در زير زمين بود؛ ولي درزماني     

.   شددرآميخت و چونكه نور نميتوانست وجود ظلمت را برتابد، ازآن زمان ستيز خير و شر آغاز            
خير و نور كه تجلي ذات حق بود ميل نداشت كه شر و تاريكي برجهان حاكم شود وجهان را     

 براي خودش ستيزه ا او شد؛ ولي اين دومي نيز ابزار  بستيزه به تباهي بكشاند؛ ازاين رو دست به كار   
در ازل    . شدناپذير خير و شر آغاز        و دربرابر نور صف آراست، و بدين ترتيب ستيز پايان          آفريد

 بود؛ و زروان خير بود ازآنِ  محبت و عدالت و و جهان جهان روشنايي و زيبايي كه جهان ملكوت
اما  .  بودشيطان ن ديوان و رذيلتها و بديها بود ازآن    جهان ماده كه جهان تاريكي و زشتي و جها  

 روح انسان كه تجلي ذات حق است دركالبد  ، درهم آميخت زروان چون جهان شيطان با جهان 
ازآن هنگام انسان در اين جهانِ     .  مادي تن كه متعلق به جهان شيطان است حلول كرده زنداني شد      

  يعني ازطرفي داراي روحي بود آسماني و      ؛مبتني برتضاد خيروشر، مجموعة هردوضد گرديد     
متعلق به جهان ملكوت، و از طرف ديگر داراي جسمي بود مادي و متعلق به جهان تاريكي و داراي      

 . هوسهاي نفساني و با گرايشهاي شيطاني 

، و تا  بود  آفريده شده   آميزش روح و ماده   از انسانِ مادي آنچه ازعقيدة ماني برمي آمد آنكه       
ة    در اينجا تناقض آشكاري در عقيد      . تداوم داشت بشر حيات  بودند دو به هم آميخته     كه اين  زماني

 جهان به انسان ميدهد، دراين ة زندگي سعادتمندانه   ازيكطرف وعد  اوماني وجود دارد، وآن اينكه 
طرف    از  و؛تعلقات مادي رها شود به اين سعادت دست خواهد يافت      ميگويد كه وقتي انسان از   و

 فقط زماني ميتواند به سعادت برسد كه از زندانِ مادي تن رها شده باشد، يعني ديگر         ديگر، انسان
موضوعي بود  اين  .  سعادت انسان با مرگ او آغاز ميشود    بعبارت ديگر    ؛به شكل مادي فعلي نباشد  

تصَوفِ بصره و بلخ    )  در قرن دوم هجري  (كه ماني حل ناشده باقي گذاشت، تا قرنها پس ازاو    
بيايد و تصريح كند كه دراين دنيا هيچ سعادتي       ) ز فكري كه ريشه در تعاليم ماني داشت  يعني طر (

و اين منفي ترين و   (اما آن جنبه از تعاليم او كه مبلغ نيستي بود . را نميتوان براي انسان اميد داشت 
 ميكرد، و  ، آن كه او پيروانش را به گريز از همسرگزيني تشويق  )زيان بارترين جنبة تعاليم ماني بود  

 .به اين وسيله راه را براي انقراض نسل بشر هموار ميساخت  

هرگاه يك انساني    و در زن وگوشت كمين كردند تا در باده ة ماني  به گفتآفريدگان شيطان  
 بنوشد يا با زني همخوابي كند يا گوشت حيوان بخورد، وارد كالبدش شوند و روح را هرچه   باده

ظلمات بكشانند و به عذاب جاويد گرفتار          و به سوي عالم شر و  برانند ا  بيشتر به فساد و دشمني با خد  
حرص  (آز - به گفتة ماني  -خطرناكترين ديوي كه شيطان براي فاسد كردن روح بشر آفريد     . سازند 
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 در تمام ذرات آز. شود ميتوانست همراه تمام اجسام مادي وارد كالبد انسان آز.  بود) و دنياطلبي

 ازآن   آزدرنگ لشكر   مينكه كسي به يكي از ماديات دنيايي علاقمند ميشد بي      ماده وجود داشت و ه 
ماده وارد كالبدش ميشد و اورا وسوسه و مفتون ميكرد و واميداشت كه براي حصول آن چيز        

 . مادي دست به كارهاي ناشايسته بزند و به سپاه شيطان بپيوندد    

ريمن دوري جويد، دزدي نكند، دروغ      ماني تعليم ميداد كه انسان وظيفه دارد كه از سپاه اه    
نگويد، باده ننوشد، بخل نورزد، دستش را به خون هيچ انساني آلوده نكند، زنا نكند، و به سحر و                    

 كه با كارهاي پسنديده لشكر شيطان  بودديگر وظيفة انسان در تعاليم ماني آن    .جادو متوسل نگردد 
مت را از خود دور كند و چنان كند كه نور     را ازخود براند، و روح خود را بپالايد و ذرات ظل      

زروان در .  است شود زروان جهان نور و لذات ابدي كه جهانِخالص شود و شايستة انتقال به  
مرز نداشت، وكسي كه مؤمن و      بود كه بدايت و نهايت و زير و بالا و حد و      مجرد عالَمِ تعاليم ماني 

يافت و نور خالص ميشد و   وحش پالايش مي  پارسا و دنياگريز و پرهيزنده از ماديات بود، ر      
چون سپاه اهريمن در باده و زن و گوشت و اشياي هوس انگيز      .  ميتوانست به اين عالم انتقال يابد  

وجود داشتند، وظيفة انسان پرهيز از زن و باده و شهوات نفساني و از خوردن گوشت حيوانات    
ني دركالبد مادي تلقي ميشدند به كلي حرام    اينها براي شاگردان طراز اول ماني كه روحانيو   . بود

بود، اما مردم عادي مجاز دانسته ميشدند درحد نيازشان ازآنها برخوردار شوند، ولي مواظب باشند              
كساني كه در اين زندگي نميتوانستند از متاع   . كه وسوسة ديو آز برآنها اثر نگذارد وآزمند نسازد   

شان    تعلقات مادي علاقه داشتند، در زندگي بعدي     بريدن از و دين ماني پوشي كنند اما به  دنيا چشم
طاهر به دنيا ميĤمدند و آنگاه هوس متاع دنيايي را دردل نداشتند و ميتوانستند پالوده و روحاني             

 1.گردندو ملكوت آسمان  شوند و شايستة انتقال به عالم زروان     

لم زروان را از تعاليم بودا   اساس عقيده به پالايش روح و آمادگي براي انتقال به عا   ماني
 را بپالايد و ش مراحل كمال را پيموده روح تا شده است  آفريده  كه انسان ميگفت گرفته بود، و
نحوة پيمودن طريق كمال نزد      .   به ملكوت آسمانها و بهشت برين منتقل شود       و آنگاه   نوراني سازد   

 كه در زندگيش موفق به تزكية     كه كسيمعتقد بودو ا. داشتاساسي  ماني با تعاليم زرتشت تفاوت   
نفس و پيمودن مراتب كمال نشود، وقتي دوران عمرش به سر رسيد روحش دوباره دركالبد          

يك نفر ممكن است در اثر آنكه در زندگيش راه   . ديگري به دنيا برميگردد تا به راهش ادامه دهد  
. ت كمال يا سقوط را طي كند شيطان را درپيش گيرد بارها به دنيا بازگردد و هربار مراتبي از درجا       
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كسي كه در اين زندگي بكوشد كه در حد توانش از ماده و شر دوري جويد در زندگي آينده اش      

براي آنكه  شخصي  . يابد يك انسان روحاني به دنيا ميĤيد و براي صعود به ملكوت اعلي آمادگي مي
در زندگيهاي متعدد به اين دنيا    به مرحلة كمال مطلق برسد ممكن است بارها و بارها در زندان تن و  

سرانجام  . بيايد و از دنيا برود و هربار مراتبي از مراحل را پشت سر بگذارد و به كمال نزديك شود   
 و  ،زماني فراميرسد كه همة انسانهاي روي زمين اين مراتب و مراحل را گذرانده به كمال رسيده اند       

 با  . جدايي جهان خدا ازجهان شيطان استآن زمان هنگام شكست كامل شيطان و ظلمت، و هنگام  
 زماني آغاز ميشود كه خودِ انسان در اين دنيا   - در تعاليم ماني -اين تعبير، دوران سعادت انسان   

 .وجود نداشته باشد 

 به كابلستان و چين از پيروان    يشبدون ترديد اين جنبه ازعقيده به تناسخ را ماني در سفرها   
 پاسخ دهد، و علت بود مطرح ش چراييها كه دررابطه با قضا و قدر براي  بود تا به برخي ازگرفتهبودا 

 او ميديد كه برخي از انسانها .سعادت و شقاوت انسانها بدون دخالت خودشان را توجيه كند     
درمحيطي پيدا ميشوند و پرورش مي يابند كه هميشه دررنج و محنتند، و برخي ديگر درمحيطي             

شايد او به دنبال يافتن پاسخي به اين پرسش بود كه چرا بايد     . نعمتند رشد ميكنند كه هميشه درناز و  
چنين باشد؟ وآيا انسانها در اين سرنوشت دخالتي دارند؟ اگر دخالت ندارند آيا اين امر تصادفي      
است يا چنانكه مغتسله و مسيحيان ميگفتند مقَدرِ ازپيش تعيين شده است كه درآسمانها نوشته                    

ة  تناسخ در آئينهاي هند يك عقيد  .  را نزد پيروان بودا يافت وآن را قبول كرد ميشود؟ او پاسخش 
بنا براين عقيده، انسان بارها و بارها به دنيا مي آيد و از دنيا         .  و بودا نيز آن را تبليغ كرده بود كهن بود

به روح     برسد و » نيروانا«ميرود و در اين زندگيها مسير كمال را طي ميكند تا به كمالِ مطلق و   
زيست او از لذت و درد و خوشبختي و بدبختي نيز بازتاب زندگي او         ة نحو. خالص مبدل گردد

براي خودش گره زده   در زندگي گذشته  ة گذشته است وآنچه او اكنون درآنست خودش     درمرحل
 .  ماني اين عقيده را گرفته بطور بسيار ناقصي تبليغ كرد      .است

ه وآسياي ميانه چيزهائي بطور ناقص گرفت وكوشيد    ماني ازهركدام ازآئينهاي خاورميان   
 بيشترين .أمين كند كه با تلفيق آنها دين نويني بسازد كه به گمان او ميتوانست سعادت بشر را ت  

 بويژه   مغتسله و صابئين بود و به همين علت بخش اعظم تعاليم اورا عقايد اين فرقه          أثيرپذيري او از  ت
؛ و به همان اندازه كه مغتسله از يهودان اكراه     تشكيل ميداد  ازهد و دنياگريزي شديد ماندائي ه   

 . داشتند او نيز با آئين يهود مخالف بود تا جائي كه موسا را پيامبر واقعي نميدانست      

عقيده به دونيروي خير و شر را ماني از تعاليم زرتشت اقتباس كرده بود، منتها بصورتي بسيار       
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درگاتا خير و شر دوگوهرند كه با انسان زاده شده و همراه . دناقصتر از آنچه درگاتا مطرح شده بو  

گر شده اند    اويند و از ذات او جدا نيستند؛ نزد ماني اين دوگوهر همچون دو ايزد رقيب ازلي جلوه 
 . كه در خارج از انسان وجود دارند و جهان درآغاز آفرينش در ميان آن دو تقسيم شده بوده است      

 درحالي كه خير و شر درگاتا بصورت     .اد ها را انعكاس ميد ظر زرواني  در اينجا ماني به نحوي ن 
دوخصلت قابل تعريف دقيق مطرح شده اند كه يكي فضيلت و ديگري رذيلت است، در عقيدة         
ماني هريك از خير و شر مدبران حقيقي عالم پنداشته شده اند كه هركدام قلمرو خاص به خودش  

تنها وجه مشترك ميان خير و شر نزد زرتشت و  . ن ميكشاندرا دارد و پيروان خويش را به سوي آ 
      خير و   ماني در پايان دنيا ديده ميشود، و آن اينكه ماني هم مثل زرتشت عقيده داشت كه سرانجام 

نور به پيروزي نهايي خواهد رسيد و شر با تمام جنودش براي هميشه از عالم زروان جدا خواهند    
 ماني درآنست كه زرتشت پيشبيني ميكند كه پس از پيروزي         دراينجا نيز تفاوت زرتشت و    . شد

نهايي خير و نور بر شر و ظلمت، سعادت مادي بشر به تحقق ميرسد و ستم از جهان رخت              
برمي بندد و همه از نعمتهاي روي زمين برخوردار ميشوند و ديگر محروميت و ستم وجود نخواهد            

اهد شد؛ ولي ماني در اين مرحله قناعت مطلق داشت و عدالت مطلق در سراسر گيتي حكمفرما خو
آز وجود ندارد كسي      پوشي از لذتهاي مادي و دنيايي را مي بيند، كه چون ديگر ديو      و چشم

به  خوراكيهاي لذت آور وگوشت و زن و شراب تمايل پيدا نخواهد كرد و رغبت به لذتهاي مادي     
و زهد مطلق خواهد زيست، و از   از بين خواهد رفت و بشر درآسودگي خيال و رضايت كامل    

؛ و اين زماني خواهد بود كه آن پس هيچ نيازي به ماديات دنيايي را در خود احساس نخواهد كرد    
 . بشر نه در اين دنيا بلكه در عالم زروان بوده باشد   

درتعاليم گاتا وظيفة انسان كاملا مشخص و فرجام او نيز در ارتباط باكردار و رفتارش قابل    
زيرا بدي و خوبي درگاتا به درستي تعريف شده است و انسان نيكسيرت ميداند كه            درك است؛  

سازي،    در تعاليم گاتا كشاورزي، دامپروري، خانه   . كند و نيكي پيشه   بپرهيزد  بديها   بايد از
آبادكردن شهر و روستا، كمك به همنوع، ايثار و فداكاري درراه سعادت ديگران، مبارزه بامفاسد          

ة اينها كارهاي شايسته و خداپسند است كه موجب سعادت دنيوي و اخروي  هم …اجتماعي، 
خشم، مستي، جنگ و تعدي و تجاوزگري، تخريب كشتزار و باغستان، كشتن          . انسان خواهد شد 

 ، ايجاد ناامني، همه دررديف بديها قرار دارند كه سبب      خانه انسان و حيوان، ويران كردن آبادي و 
ولي ماني در عين اينكه دزدي و بخل   .  و عذاب جاويدان اخروي هستندشقاوت انسان در اين دنيا 

و قتل نفس و ميگساري و جادوگري را در زمرة محرمات قرار داد، بدي و نيكي را به درستي   
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تعريف نكرد و نخستين ضرورت زندگي انسان كه آميزش جنسي و خوردن غذاهاي لذيذ بود را      

 و خشن را كه تمام لذات مادي اينجهاني را از انسان      براي متقين تحريم كرد، و يك زهد خشك    
؛ زيرا  از اين نظر تعاليم ماني درست در جهت مقابل تعاليم زرتشت بود       . ميگرفت تبليغ نمود   

 نه تنها متاع حيات دنيا را تحريم نكرد بلكه در همه جا تأكيدش بر آبادكردن دنيا، توسعه               زرتشت
آوردن وسائل آسايش وآرامش و لذت و سعادت خود و             دادن به كشاورزي و دامداري، و فراهم   

متعارف ازماديات روي آورند          و انسانها را تشويق ميكرد كه به استفادة معقول و      ،ديگران بود
وكاري كنند كه همة مردم روي زمين به همة نعمتهاي زميني دسترسي داشته باشند وكسي از مردم                

 . جهان در محروميت به سر نبرد 

ماني در نماز و روزه و ذكر و دعا و نيايش و سكوت و تأمل در ملكوت  عمل صالح نزد 
 اما .آسمان و تلاوت آيات ارژنگ و حضور در نماز دسته جمعي روز يكشنبه خلاصه ميشد       

   اساس عمل صالح را درگاتاي زرتشت، كار و تلاش بخاطر برخورداري بهتر از نعمتهاي خدادادي 
اگريز وآرماني و رؤيايي بود كه با طبيعت و سرشت انسانها  دين ماني يك دين دني. تشكيل ميداد

 گرايشهاي ذاتي انسان  ةكلياما دين زرتشت يك دين دنياساز بود و درآن      . سازگاري نداشت  
اگر هدف از خلقت بشر، چنانكه زرتشت تعليم داده بود، جانشيني خدا بر  . درنظر گرفته شده بود 

رورش دهد، از برآوردن مأموريتي كه به بشريت    روي زمين بود، بشري كه ماني ميخواست پ 
واگذار شده بود عاجز ميماند، زيرا نه تنها درصدد آباد كردن جهان نبود بلكه هيچ توجهي به جهان  

؛ او حتي شديدا  نشان نميداد؛ و همة تأكيد ماني بر روي گريز از دنيا و احتراز از ماديات دور ميزد    
د و مجرد زيستن را   أكيد ميكر گرفتن و شوهر كردن ت برروي خودداري مردان و زنان از زن 

 ترك   ظلمات  تعليم ميداد كه تنها راه پالايش روح از ماده و      او. برترين فضيلت براي انسان ميشمرد  
ياور و     بدين طريق ميتوان سپاه شيطان را بي   ودنيا و انزواگرايي و زهد و اجتناب از لذائذ است؛       

روز       ساعات شبانه حد اكثرِپيروان ماني موظف بودند كه   . كشاند به شكست همنزوي و ناتوان ساخت
را به نماز و نيايش و ذكر و وِردخواني اختصاص دهند و فكرشان را از هرگونه مشغوليت به امور          
مادي و دنيايي دور نگاه دارند، و تا ميتوانند روزه بگيرند و درگرسنگي بسر ببرند و رياضت                

او براي پيروانش مقرركرده بود كه روزي چهار       . و فقيرانه بزيند  بكشند و هواي نفس رابكشند    
دلكش تلاوت كنند، و     نوبت نماز بگزارند و در نمازهايشان آيات ارژنگ را با صداي خوش و        

 همچنين مقرركرده بود     او. براي هرنمازي وضوي جداگانه بگيرند؛ و دائم در ذكر و تسبيح باشند      
روزة مانويان با سپيده      . ماه روزة مانويان ماه بهمن بود     . يرندكه پيروانش سالي سي روز روزه بگ      
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پيروان ماني همچنين وظيفه داشتند كه در         . دمان آغاز ميشد و با غروب آفتاب به پايان ميرسيد        

 1. هرماه از يازده ماه ديگر سال را هفت روز روزه بگيرند       

يز ازفعاليت و دنياسازي    اين پيامبرِ لذت ستيز و مبلغ فقر ودرد و رنج وانزواگرايي وگر       
برآن بود كه با تأثيرگذاري برسلطة سياسي از اين سلطه يك حكومت        ومخالف همسرگزيني  

 و قناعت    زهدپيشه بسازد و سلطة ديو آز را براي هميشه ازجهان براندازد      آرماني و عدالتگرا و  
د كه طبيعت بشري   بوي منفي باف در اينجا ماني يك آرمانگرا    .  بشري حاكم سازدة مطلق را برجامع

خصلت   ميشود بشر را ازطبيعت افزون طلبيش بريد و زهدخيال ميكرد كه با  را ازياد برده بود و 
 آنچه او ميگفت به يك تعبير، مبارزه با كليت جريانِ تمدن بشري      .دنياخواهي بشر را ازميان برد

 .بود

به دولت ايران و جامعة  ترين ضربة سياسي را   ميتوانست كاري ة ماني عقيدترديد، گسترش  بي
كه لازمة حفظ شوكت و قدرت ايران بود را از ايرانيان      سازندگي   ، و روحية  سازد  ايراني وارد 

هم شاپور اول و هم جانشينان او . ساساني را تا لبة فروپاشي نهايي به پيش ببرد  نوپاي بگيرد و دولت 
هرچند كه در زمان شاپور اول،   . و هم سياستسازان ايران متوجه اين خطر در عقيدة ماني بودند 

سياست آزادي ديني دركشور، ماني همچنان آزادانه درشرق كشور      به علت پيروي دربار از  
و تعاليمش به راه    او به فعاليتهاي تبليغيش ادامه داد؛ ولي پس از شاپور مبارزة همه جانبه ئي برضد       

 . افتاد، ماني به قتل رسيد و مانويان به شدت قلع و قمع شدند      

 يتشكيلات مانو
او پيروانش را در پنج درجه  . ايجاد كردي   عقائدش تشكيلات بسيار منظم نشرماني براي 

 برجسته بودند كه رأس هرم    شاگرد12ِ اونخستين درجه از پيروان    . تقسيم بندي كرده بود 
ده    دا) معصومان/  فرهيختگان   (فريشتگان  لقب تن  12 به اين او. تشكيلاتي ماني را تشكيل ميدادند   

دريافت  ) منبع وحي يعني از (واسطه از شخص ماني  ي اينها كساني بودند كه علم دين را ب. بود
 در نظر پيروان  .ميكردند، و بمثابة خلفاي ماني و رسولان او براي فعاليت در راه جلب پيرو بودند   

شمار  شان حجت به    ذاتهاي مقدس و معصوم و روحاني به شمار ميرفتند و آراي فقهي   اينهاماني
 . مي آمد

 براي مأموران طراز اولش را ماني تا چه حد در ارتباط با    12ما نميدانيم كه انتخاب عدد   
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 را ابتدا در  ) افسر( انجام داده است؛ ولي يك تصريح تاريخي به وجود دوازده نقيب         ايرانيسنتهاي  

زرگ نوشته هاي گزينوفون راجع به تشكيلات اداري شاهنشاهي هخامنشي درزمان كوروش ب  
 داشته است كه جهان مادي را بابلياين انتخاب ماني ريشه در عقائد ديني كهن    محققا  1. مي بينيم

ميان دوازده خدا تقسيم كرده بودند به گونه ئي كه هركدام از آنها سي روز از سال را بر جهان 
ازدهگانه    بروج دوبراينها همان دوازده خدائي بودند كه در دوراني از تاريخ  . حكومت ميكردند 

 ازاين انتخاب چنين برمي آيد كه     2.  و نامهاي بابلي كهن را براي هميشه حفظ كردند    اطلاق شد
ماني خودش را بصورت يك ذات والا مطرح كرده كه دوازده ذات روحاني و معصوم احاطه اش    
كرده اند و در مجموع خود يك شكل زميني از حكومت آسماني اساطير كلداني و بابلي را بوجود       

 .آورده اند كه ماني در مركز آن واقع شده است   

قرار ميگرفتند، كه شاگردان   ) اولوالعلم (ايسپسگان   دوتن 72گانه    خليفگان دوازده ازبعد
وظيفة    . معصومان دوازدهگانه فراگرفته بودند   آن دوازده معصوم به شمار ميرفتند و علم دين را از   

 نيز بدون رابطه با اساطير ديني بابل نبوده           72اين عدد  .  بوداينها سفر به دور دنيا براي تبليغ آئين ماني       
. لقب داشتند) كلانتران   (مهيستگان خردمند قرار ميگرفتند كه  360  ازاينهادر مرحلة پائينتر . است

اينها افرادي بودند كه ميان مردم ميزيستند و تبليغ ميكردند و در مراسم عبادي براي نمازگزاران      
عداد اينها چنانكه مي بينيم به عدد روزهاي سال است و راه به اساطير كهن              ت. ارژنگ ميخواندند    

بقية مردم جهان كه به تعاليم ماني گرويده بودند و زندگي عادي را ميگذراندند دو طبقه         . مي برد
كه تعاليم ماني در قلبشان رسوخ يافته بود و پيروان عامي اورا         )  اصفيا   (گزيدگان بودند؛ يكي  
كه تحت تأثير مبلغان دين ماني درمراسم عبادي و  ) مستمعان (نيوشگان د؛ ديگر  تشكيل ميدادن 

 . سخنرانيها حاضر ميشدند و به تلاوت ارژنگ گوش ميدادند و مؤمنان بالقوه به شمار ميرفتند        

. يافتگان به حساب مي آمدند    اينها پنج طبقه بودند كه چترماني برسرشان گسترده بود و نجات  
يعني جانشينان بلافصل ماني بودند        ) فريشتگان (ين پنج طبقه معصومان دوازدهگانه       بهترينها درميان ا 
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شمار رؤساي قبائل عبراني كه همراه  چنانكه . معناي مقدسي داشت و آرامي عدد دوازده نزد اقوام سامي  -2

نيز دوازده تا )  حواريون(؛ خلفاي عيسا مسيح     )اسباط اثناعشر  (موسا بودند، دوازده تا ذكر شده است  
در كلده يكي از ذوات آسماني دوازده گانه تموز بود كه طبق اساطير بازمانده از دوران سومري،  . بودند

بنا بر يك .  بود )درخت خرما(اظر بر ثمربخشي درختان  نزمان پادشاهي و حكمرانيش در ماه تموز و  
از آن زمان در ماه تموز به عزا . اسطورة كهن سومري، تموز زماني به دست دشمنانش به قتل رسيده بود 

 . براي تموز زاري و ندبه ميكردند و برسر و رويشان ميزدند ده روز مينشستند و  
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 بريده شده بودند، ازدواج نميكردند، گوشت و غذاهاي لذيذ    اييكه ازتمام تعلقات دني 

 و روزه بودند، و روح خالص در جسم مادي    ماز  همواره در ذكر و ن ، نمينوشيدند  باده  ،نميخوردند  
 .   داشتند وحانير و صفت  تلقي ميشدند

جامعة ايماني ماني شكل يك هرم را داشت كه شخص ماني بعنوان پيامبر خدا در نوك آن  
 به ترتيب،    پس از او معصومان دوازدهگانه در رأس هرم جا ميگرفتند؛ كمر هرم را          . ايستاده بود

د و   هرم از طبقة گزيدگان تشكيل ميش    ةشالود  ايسپسگان و مهيستگان تشكيل ميدادند؛       ةدوطبق
 طي طريق تقوا از هرگونه تكليف    ميساختند كه در مراحل نخستينِ   و عوام هرم را نيوشگان ةقاعد 

گوشت حيوان برايشان مباح  همسرگيري و خوردن   شرعي آزاد بودند و محرمات شرعي مثل      
شناخته شده بود، ولي وقتي به مرحلة بالاتر ارتقاء مي يافتند موظف بودند كه از اين محرمات              

اگر بخواهيم تشكيلات مانوي را به زبان امروزين بيان كنيم     . شوندپالوده ب كنند تا از آلايشهااجتنا
 . )سمپاتها  ( دوستداران -5.  هواداران-4.  اعضاء-3.  شوراي مركزي-2.  رهبر-1: ميشودچنين 

 يتأثير دين مان
شته باشد؛ يكي  تعاليم ماني بر روي دولايه از مردم جامعه ميتوانست بيشترين تأثير را دا   

عناصر عصيانزدة طبقات مرفه كه از فساد حاكم بر طبقة خويش بيزار و ازآن طبقه روگردان شده        
بودند و در جستجوي وسيله ئي براي ابراز انزجارشان نسبت به طبقات مرفه و فاسد برآمده بودند، و      

كه آنها را از  بخش بودند     درعين حال در جستجوي راهي براي رسيدن به يك معنويت رستگاري   
ديگر عناصر محروم و  . شخص ماني ازاين دسته بود .  برهاندمرفه قيدوبندهاي آزمندانة طبقة    

كشيدة جامعه كه از دستيابي به هرگونه سعادت اينجهاني مأيوس شده بودند و            سركوبخورده و ستم  
ردن به زهد    اينها از طرفي ميتوانستند با روي آو. كين شديدي از اربابان خويش در دل داشتند

آسايش اربابان را به استهزاء بگيرند و بدين وسيله كينه هاي خفته دردرون خود                خشك ماني رفاه و  
 و ازطرف ديگر با تحمل زهد خشك اميدوار باشند كه چون عمر     ؛را به نحوي كاهش دهند 

اين   انسان ميتواند در  عاريتي انسان زودگذر است، سعادت و شقاوت نيز عاريتي وگذرا است، و    
سراي سپنجي هر دردي را به نحوي تحمل كند و اميدوار باشد كه با مرگش درد و رنجش پايان    
خواهد گرفت و درپي آن يك زندگي پرسعادت جاوداني را آغاز خواهد كرد كه از اين عالم   

 .مادي جدا است

.  را ميتوان در پيگيري خط سيرگسترش عقائد ماني در جوامع خاورميانه يافت     اين دولايه
لاية نخست سرانجام درتعاليم ماني يك تصوف اشراقي را كشف كرد و پس ازاو تحولاتي درآن    
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همين خط فكر را اگر دنبال كنيم    . ايجاد كرده آن را بصورت يك مكتب پرداخت و پيروي كرد  

 هجري به بعد در خاورميانه بخصوص در ايران ميرسيم، و رد پاي            چهارم به تصوف اشراقي قرنهاي   
لاية دوم پس از ماني به يك زهد خشك و پوچ رسيد    .  ماني را به وضوح در آن مي يابيم شاگردان

رد پاي اين زهد را نيز    . كه جز محروميت فردي هيچ اثري را در زندگي فرد و جامعه نداشت 
رق    در خاورميانه، بخصوص در تصوف بصره و ش  به بعد ميتوانيم در تصوف قرنهاي دوم هجري 

 . بيابيم خراسان 

ي ابتدا تعاليمش را به زبان پهلوي نگاشته بود وكتاب شاپورگان را كه به شاهنشاه تقديم            مان
 بعدتر تعاليمش را    پيروان او عمدتا آرامي و سرياني بودند   ولي چونكه . داشت به زبان پهلوي بود 

به زبان سرياني تحرير كرد و نوشته هايش را براي آنكه به اذهان عوام نزديك كند با تصاوير       
ابن النديم مينويسد كه ماني هفت كتاب نوشته بود، كه يكي از آنها به زبان فارسي و بقيه          . راست آ

 -2شاپورگان،   -1: نام اين كتابها را ابن النديم چنين ذكر كرده است    .همه به زبان سرياني بود  
5 ،) كتابِ زندگان (سفِرُ الأحياء -4 ،) كتابِ زورگويان   (الجبابره فرُسِ -3، )مادر كتابها  (الأسفار  سفِرُ

-فرائض  حِالم وظايف دوستداران    (ين ب(، 6-  المستمعين فرائض )   پراگماتيا -7 ،)وظائف شنوندگان  
 1. )عباداتِ عملي (

 گرفته تا آسياي ميانه و    چيناين نوشته ها را رسولان ماني در نقاط مختلف جهان ازتركستان  
تعاليم ماني در .  زبان مردم آن قوم ترجمه كردند  و در هركدام از اقوام به  ،شام و مصر انتشار دادند 

 را در تحول بخشيدن به افكار ديني ايفا         ؤثريمميان آراميهاي عراق و در شام و مصر نقش بسيار        
 مصر بخشهاي بزرگي از ملتهاينشانه هائي دردست است كه درقرن سوم و اوائل قرن چهارم . كرد

كه هنوز مسيحيت در اين سرزمينها چندان گسترشي   و شام ازدين ماني پيروي ميكردند، درحالي   
 در خاورميانه  مسيحيت  چهارم سرسخت ترين رقيب     مكتب ماني در قرنهاي سوم و  . نيافته بود 

.  مسيحيت دربرابر مانويت مجال فعاليت نداشت  قرن چهارمتا نيمةبه شمار ميرفت، به گونه ئي كه  
راطوري روم مطرح شد، مانويت در آسياي      بعنوان دين رسمي امپ  مسيحيتولي از هنگامي كه 

ة    و ازصحن  دولت روم تضعيف شد  مورد حمايتِمصر زير فشار گروههاي جهادگرِ صغير و شام و
از آنجا كه     .همان سخنانِ ماني را تكرار كند    اجتماعي كنار زده شد تا مسيحيت جايش را بگيرد و     

عنوان يك دين آن به   دولت روم به   دين ماني يك دين ايراني بود، طبيعي بود كه سياستسازان    
 هم از طرف دستگاه    ،دين ماني در مصر و شام و آسياي صغير   . كنند   و با آن مبارزه   بنگرند سياسي  
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 مسيحيان تحت تعقيب شديد قرار داشت، و هم دستگاه سياستساز روم همواره            منسجم تبليغاتيِ 

رم به بعد تصفيه هاي جسدي برنامه ريزي      قرن چهاة  ازنيم .مي بردازميان   مانويان را سركوب ميكرد و
شده در سرزمينهاي امپراطوري روم دنبال شد، و مانويان به اتهام هوادار ايران، دوستدار بيگانه، و         

 اينكه دين ماني با وجود همة گستردگي كه در مصر و آسياي      .خائن به وطن سركوب و نابود شدند    
 ناشي از همين سركوب همه جانبه از يحيت دادخيلي زود جايش را به مس حاصل كرد  و شامصغير

 . مانويان در اين سرزمينها بود  

تحت فشارهاي شديد مجبور به ترك دين     در عين حالي كه پيروان ماني در اين سرزمينها  
 و شمال ، تعاليم ماني به نوبة خود در سوق دادن جماعات بشري اين بخش از آسياي غربي   شدند
زيرا درتعاليم ماني براي مسيح و تثليث مسيحيت . كرد ايفا مدهع به سوي مسيحيت سهم آفريقا 

جاي خاصي وجود داشت و به عيسا يك تقدس آسماني بيش ازآنچه كه در ميان مسيحيان شناخته      
علاوه برآن، ماني به تكرار تأكيد كرده بود كه او همان منجي موعود است كه   . شده بود مي بخشيد 

اين گفته ميتوانست به نوبة خود بعنوان ابزار تبليغي  .  استعيسا مسيح بشارتش را داده بوده 
درميان سركوب       و،اختيار مبلغان مسيحي قرار گيرد    كارآمدي براي اثبات حقانيت دين مسيح در  

مانويان در زمينهاي امپراطوري روم بسياري از جماعاتي كه تحت تأثير زهد ماني قرار داشتند را           
مان مانوياني كه به اجبار به دين مسيح درآورده ميشدند عقائد و      ولي ه1. به سوي مسيحيت بكشاند 

 يت  و اين امر در نقش دادن آئين مسيح  ،شان را حفظ كرده وارد دين مسيح كردنديدانسته ها
 . ايفا كردثريؤمبصورتي كه امروز هست نقش بسيار   

 ازآن پس     يش را به مسيحيت داد و اهرچند كه مانويت در غرب آسيا تا اوائل قرن پنجم ج    
كه  در تركستان و سغد مصر و شام هيچ نامي ازآن برجا نماند؛ ولي اين آئين  در آسياي صغير و  

 مزدك تأثيرات بسياري   ظهور و با   ؛چند قرن ماندگار شد ازنظر سنتي مركز فعاليتهاي بودائيان بود    
دكي نزديك از تعاليم مزدك گرفت و تحولات نويني پذيرفته به عرفان زرتشت و مردمگرايي مز  

در قرن   . گشت و قرنها در جوامع ايراني و همچنين در ميان تركان ناحية سيحون به زندگي ادامه داد         
دوم هجري با ورود اسلام بعنوان آئين نوين به اين منطقه، مانويت نوين كه در مجموع خويش            

شد، و مانوياني كه  آميزه ئي بود از آئينهاي مزدكي و مانوي با همة ارزشها و سنتهايش وارد اسلام         
مسلمان شده بودند مكتب نويني را در خراسان و عراق به وجود آوردند كه چيزي جز مانويت در   

بدينگونه مانويت نوين    .  شهرت يافت »زندقه «اين مكتب در تاريخ اسلام به نام     . لباس اسلام نبود  
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  ودي مكتب ديگري   ازآن پس در شكل دادن فرهنگ و تمدن اسلامي سهمي به سزا ايفا كرده به ز         

 . را شكل داد   كه به نام تصوف ميشناسيم   نيز،
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